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 مقدمه
با خوانش . یافتدر ها بیرون از تاریخ و واقعیت نیستند، بنابراین باید کوشید تا مکان و تاریخِ آنها را بهتر اسطوره

 وآیند  هاي ثابت و جهانیِ انسان به سخن درمی شود و تجربه ها باریک می ها شکاف بین فرهنگ درست اسطوره
 . ن ما و انسانِ باستان فرق نیستایم ،کنیم میتصور که اندازه   که آن آورند میاین نکته را فرایادمان 



و از آنجا که اساطیر ساخته ... اردسپ هیچ انسانی براي سامان دادن زندگی به خیال و تصور محض دل نمی«
از بیخ و بنیاد خیالی و تصوري نیست، بلکه بیان نمادین از واقعیتی است که در زندگی  ،جامعه نه فرد است

 )36: 1388 حصوري(» .اجتماعی اثر شدید داشته است
بنیاد از محققان ضحاك است که بسیاري   اسطوره ،هایی که با ابهام زیادي همراه بوده است یکی از اسطوره

که  بوده استبیعت هاي ط بر این باورند که داستان فریدون و ضحاك نبرد پدیده دانند و ایرانی می و آن را هند
برخی دیگر ضحاك را  )222: 1389مختاریان ( .کم به داستان پادشاهان تبدیل شده است ، کمبا گذشت هزاران سال
 ؛ریزد ترس بر دلها می ،خاموش شده و اندیشه اینکه دوباره فوران کنداکنون  که هم دانند نمادي از آتشفشان می

اي دیگر وي را تازي  عده )222: همانجا( .چرا که وي در کوه دماوند در بند است و در رستاخیز آزاد خواهد شد
اصل او از یمن بوده است و نسب او ضحاك «: خواند می یاو را یمن نامه فارس ؛ از جمله ابن بلخی دردانند می

ضحاك «: نویسد می آثارالباقیهدر  ابوریحان بیرونی ؛)11: 1385ابن بلخی (» .بن علوان بن عبید بن عوید یمنی است
دانند و به وجود او بر خویش افتخار  یمنیان او را از خود می )137: 1321بیرونی ( ».بن علوان از عمالقه بود

را برخی  »ارذگ دشت سواران نیزه«. داند می »ارذگ دشت سواران نیزه«را از  فردوسی وي )همانجا(. نندک می
 )81: 1379 مهرآبادي( .دانند می یمن عربستان و برخی

 یکی مرد بود اندران روزگار 
        

 ز دشت سواران نیزه گذار 
)29: 1ج ،1378 فردوسی(  
سبا و ضحاك  اى است از قبایل بنى قبیلهحمیر «. داند دهخدا به نقل از آنندراج وي  را از قبیله حمیر می

گوي هم  باور بر حمیري بودن ضحاك در شعر شاعران پارسی )ذیل حمیر: 1389دهخدا (» .بود پادشاه از آن قبیله
 :منعکس شده است

 برده به رمح ماردوش نیروي گاو آسمان
  

 روي که از مار  حمیري ماه طفلی است
      

 لعاب اژدهاي حمیري یا
 

 وار اي ضحاك هر فریدون فره
 

 چون تف گرز گاوسر شوکت مار حمیري
 )423: 1378خاقانی(                          

 در ماه رایت پسر آبتین گریخت 
 ) 819: همان(                                   

 فشاند بر درفش کاویان خواهم
 )140: همان(                                   

 نیزه بر گیرد چو مار حمیري
 )232: 1380 قاآنی(                           

هاي مسلمان به  شک پس از حمله عرب روایت نسبت دادن ضحاك به عرب و حمیر بی«سن  به نظر کریستن
  )438: 1389 سن کریستن( ».گردد نمی ایران پیدا شده است و به دوره ساسانی هم باز



 ،را فراموش کردند )النهرین بین( در روزگارانى که ایرانیان تاریخ کلده و آشور«: نویسد نامه می دهخدا در لغت
نسبت دادند و نسب او را  ،نژاد عرب که البته از قبایل سامى و با آشوریان و کلدانیان از یک اصل استه ضحاك را ب

 )ذیل ضحاك: 1389 دهخدا( ».رساندند ،ستا که بنابر روایات ایرانى جد اعلاى تازیان »ازت«به  تاًصراح
ها، ضحاك را، که دشمنِ  اي که بین اعراب و ایرانیان بود، عرب این احتمال هم وجود دارد که به سبب کینه

اند و  خویش را ضحاك گذاشتهبینیم بسیاري از اعراب نام  می چنانکهآن. خوار ایران بود، به خود نسبت دهند خون
دانند و نسبت او را به  اي دیگر از منابع، ضحاك را اصلاً ایرانی می دسته )9: 1385ثعالبی، ( .بالند به خویش می

داد؛ او در نبردي یمن را گرفت و  هانش فرماندجمشید خواهرش را به یکی از : گویند رسانند و می کیومرث می
 ،اما جدا از این همه اختلاف در مورد جایگاه اصلی ضحاك )83: 1379 مهرآبادي( .ضحاك از آنها در یمن زاده شد

در این جستار . داند النهرینی بودن ضحاك را دور نمی النهرین وجود دارد که بین شواهدي در تاریخ و اساطیر بین
  .بررسی شود ضحاكالنهرینی بودن نژاد  است بر اساس شواهد، بینکوشش شده 
بابل زندگی النهرین و در شهر  یان در سرزمین بینآشور« :آمده است باستانتاریخ تمدن ایران در کتاب 

چون اما  ،دولت کوچکی به وجود آوردند ،و در کنار رود دجلهجدا شدند  بابلاز  ولی پس از مدتی ،کردند می
گیري و  این بود که باج ؛ان استفاده کنندرنج دیگر حاصلخیز نبود ناچار شدند که از دستسرزمینشان مانند بابل 

و تجاوز،  شقاوت رحمی، اي که خونخواري، بی ونهبه گ. هاي دیگر را در پیش گرفتند اندازي به سرزمین دست
افتاده  پا  اي پیشاز کاره .اي جنگجو و متجاوز شد دولت آشور یک دولت حرفه در نتیجه. ها شده بودخوي آن

 .وم نزدیک به هزار سال حکومت کرداین ق. این قوم در آوردن چشم و قطع اعضاي بدن و قتل و غارت بود
اژدهاك( ضحاك( نامهشاه ریزي این قوم خونخوار بوده است قتل و خون سال هزار نماد. «)30 :1380 زنجانی( 

 : است اینگونه بیان کرده شیکی از منشیانزبان  را از پال بانی نامه آشور ویل دورانت گزارش سال
جا براي  همه. یک ماه و بیست و پنج روز لازم است یلام آن اندازه ویران کردم که براي گذشتن از آنهاامن از شهرهاي «

با  جوان، و شاهزادگان و خواهران شاهان و اعضاي خانواده سلطنتی را از پیر و. افشاندم بایر کردن زمین، نمک و خار
ها و چهارپایان، و نغمه  اثر پاي گله دمیزاد وآ نگبا ...سا و حکام و اشراف و صنعتگران، همه را با خود به اسیري بردمؤر

 دورانت(» . ...جا را چراگاه خران و آهوان و جانوران وحشی گوناگون ساختم همه شادي را از مزارع برانداختم، و
1381 :228( 

خود در باغ کاخ سلطنتی برپا ساخته بود، در برابر  هیلام را، در جشنی که با ملکا هخورد پادشاه شکست هربریدس«: افزاید سپس می 
وي آوردند؛ او فرمان داد تا آن سر را بر بالاي ستونی در برابر چشم حاضران قرار دهند و همه به شادي و خوشی پردازند؛ پس از 

زنده  یلامی را زندهادنانو، سردار . تدریج پوسید و از میان رفته اندازه ماند تا ب آویختند و آن »نینوا«هاي  آن، سر را از دروازه
کردند و هر پاره را، به عنوان   پاره گردن برادر او را زدند و بدنش را پاره ؛پوست کندند و پس از آن مانند گوسفند او را سربریدند

 )228: 1381 دورانت(» .اي از کشور فرستادند گوشههر یادگار آن پیروزي بزرگ، به 
فرازکردن گرفت و یک هزار  ،ضحاك پادشاهیِ بد«: ، در مورد هزاره پادشاهی ضحاك آمده استبندهشندر 
تا  –هوشنگ چهل سال، تهمورث سی سال، جم «: یا در جایی دیگر )139: 1380 دادگی(» .بکرد] پادشایی[سال 



هفتصد و شانزده سال ) که(ششصد و شانزده سال و شش ماه، پس از آن یکصد سال در گریز بود  -فره ازو بشد
  )155 :همان(» ... .پس هزاره خدایی به کژدم آمد، ضحاك یک هزار سال شاهی کرد. و شش ماه بود

ن باز ایستی، آنگاه تو را دین مزدیسنا اگر از این به: شت گفتدبه زر اهریمن... «: آمده است مینوي خرددر 
فردوسی  )66: 1380 مینوي خرد(» .فرمانروا، ضحاك، دادم» وذغان«به  چنانکههزار سال سلطنت گیتی دهم، هم

گذرانیده  هزار سال رنج مردم ایران را در نماد شاهی ستمگر به تاریخ معرفی کرد که از خون جوانان روزگار می
شاه  ،فریدون. اند شالوده این حکومت خونخوار را از بین ببرند توانستهدولت ماد و شاهان آن ظاهراً . است

پادشاه بزرگ ماد است که با کمک دولتهاي همسایه توانست حکومت جبار آشور » هووخشتره«همان  ،پیشدادي
 )30: 1380 زنجانی( .را از بین ببرد

هاي  مردم ماد از پیروزي گمان بی زیرا ؛هووخشتره شهریاري ستوده و درخشان به شمار آمده است«
: 1388 کویاجی( ».اند شمرده کرده و او را پهلوانی بزرگ می ها با غرور یاد می ها و سکیث شکوهمند او بر آشوري

236( 
 ،برعهده دارد بخشی در پایانِ جهان را رهایینوسازي و در اساطیر ایران، نقشِ را که » هوشیدر«کویاجی 

 در شمار دشمنان اصلی ایران آمده بندهشنها در  نام آشوري توجه به اینکهوي با . داند همان هووخشتره می
 :نویسد می است،

ها در شمار دشمنان ایران و مغلوب شدن آنان به وسیله هوشیدر و بهرام ورجاوند و با یاري گروهی  آمدن نام آشوري«
که فاتح بزرگ آشور در پیشاپیش این گروه کند  ایرانِ کهن، این انگاشت را سخت پذیرفتنی می از پهلوانان برانگیخته

ها و ویران ساختن جایگاهاي آنان و  توان تصور کرد که کسی بتواند در کشتار آشوري ارجمند جاي دارد؛ زیرا نمی
هم شکست و  تر از هووخشتره داشته باشد که قدرت آشور را در تر و شایسته هايِ نهانگاه دیوان سهمی بزرگ مغاك

توانست در کار سد کردن راه واپسین تازندگان به ایران و  هیچ کس نمی. ژهاي آشوري را ویران ساختنینوا و دیگر د
آوري و شایستگیِ  نام ،تلخی در ادب رستاخیزي ایران بر جا نهاده است بازپس راندن مهاجمانِ سکیث که چنان خاطره

 )237: 1388کویاجی ( ».او را داشته باشد
همه مدارك تقریباً ضحاك را غیر ایرانی و اغلب از «: آمده است در ادب فارسی ها وارهداستانفرهنگ اساطیر و در 

: 1386 یاحقی( ».رسد شهریاري غیر ایرانی از بابل زمین برخاسته و بر ایران پیروز شده است ولی به نظر می ،دانند نژاد تازیان می
ایران و نواحی غربی   ساکنان بومی یا غیر بومی فلاتاز نظر اعتقادات مذهبی با  النهرینی که بین پادشاهان) 548

را نیز از آنان  )فرهّ( پادشاهی مردم،  کردند تا ضمن از بین بردن مظاهر اعتقادي می تلاش آن اختلاف نظر داشتند،
 حتی بابل و ایلامی کههنگامی  ،فروپاشی آناناز گذار بود که حتی پس  فرهنگ بابل آن قدر غنی و تأثیر .بگیرند

به بابلی و  ،بر زبان پارسی هاي خود را افزون نوشته دادند تا سنگ شاهان هخامنشی دستور می ،وجود نداشت
ها در ایران و آسیاي  خویش را تا مدت گاهجای لنهرینی داشتند،ا به سبب اهمیتی که اقوام بین. ایلامی هم بنویسند

شوش مرکز ایلام نیز پایتخت . ن باز مانده بودتا زمان اشکانیا بابل و فرهنگش حتی .غربی از دست ندادند



آریاییان و «: نویسد می تاریخ تمدندورانت در  ویل چنانکهآن )137: 1390 بهار( .زمستانی هخامنشیان گشت
 )104: 1381 دورانت( ».اند بلکه از بابل گرفته ،اند یونانیان خود واضع و مبدع تمدن نبوده

النهرین،  موتیف بین ترین باید به مهم النهرین، و درك بهتر پیوند ضحاك با بین تر شدن موضوع براي روشن
النهرین و ایلام بر  از جمله تأثیرهاي بین .یعنی ماردوشیِ وي پرداخت ،ویژگی ضحاكترین  برجسته یعنی مار و

. پرستیدند میدانستند و آن را  می مقدس را گذاشند و مار نها به زن احترام بسیار میآ. ها بوده استدین آن ،ایرانیان
چون «: رود به شمار می 1»نخستین آشفتگی«ست که مظهر ا مار حافظ آب، خرد و ثروت است و این جز اژدها

... کند تهدید می) آشفتگیِ ازلی(یک کیهان است، هر یورشی از بیرون آن را به برگرداندن به هیولا  "جهان ما"
دشمنان ... شورد اي است که بر ضد کار خدایان و کیهان می ام اژدهاي افسانههر یورشی بر جهان ما معادل با انتق

اي  مایه النهرینی و ایلامی، مار بن هاي بین در آیین ولی )38-38: 1387 الیاده( ».ما متعلق به نیروي هیولا هستند
مارها بر . استاي شیطانی ه نیروهکننددور  ،مار در این فرهنگ. است که در همه جا نقش شده است 2مکرر

 و درشدند  نقش می... ها و ها و گلدان ها و کوزه سلاح و بر دسته ،ها رد محراببه گ ،شاهانسر رد به گ ،ها دروازه
زندگی پیچیده  رد درختتصویر ماري که بر گ .رفتند تختگاه خدایان به شمار می ،حالی که به خود پیچیده بودند

 )140 :1390بهار( .ها به مرز خدایی رسیده بود در این فرهنگ مار. خود نماد برکت بخشی بود ،است
النهرین علاوه بر  زیرا این موجود در بین ؛نماد اژدها را نباید با مار درهم آمیخت ،گونه که گفته شد البته همان

ایران ست که در هنماد سیل ویرانگر، تاریکی و خشکسالی نیز  ،رود می شمارمظهر آشفتگی نخستین به اینکه 
ضحاك ناشی از نفوذ ماردوشی  )8: 1379 رستگار فسایی( .رود هاي اخلاقی به شمار می نماد شرارت و رذالت

کند و ایزدان بسیاري  زیرا مار نقش بسیار مهمی در این اسطوره ایفا می ؛هاي بابلی است ها و اسطوره افسانه
 )159: 1387 واحددوست( .وجود دارند که مار یا مارهایی بر دوش دارند

ما همواره براي  ،شماري وجود دارند که ماوراي حوزه درك و فهم انسان قرار دارند از آنجا که چیزهاي بی«
به همین دلیل است که  ؛جوییم از اصطلاحات نمادین سود می ،بیان مفاهیمی که در تعریف و درك آنها عاجزیم

هاي  کارگیري آگاهانه نمادها فقط یکی از جنبه گیرند و این به مذاهب زبان و تصویر نمادین را به کار می
» .ستا افزون بر آن انسان ناخودآگاهانه و خودجوش در رؤیاهاي خود سرگرم خلق نمادها. شناختی است روان

 ) 21: 1383 یونگ(
کند؛ هر اجتماع را یک  انسان باستان نخستین نمادهاي خدایان خویش را در صورت حیوانات پدیدار می

شغال » تینیس«و » آبیدوس«هاي براي نمونه در مصر در شهر .کرده است نگهداري میحیوان خاص 
احتمالاً این حیوانات را به دلیل صفات حیوانی آنها . اند و در شهرهاي دیگر حیوانات دیگر را پرستیده می

                                                   
١. Chaos                                  ٢. Le motif 

 



مورد احترام  ،اند شده براي آنان قواي انسانی یا مافوق انسانی قایل میکه جهت  اند، بلکه از آن پرستیده نمی
 این صفات .رسد ظهور می خدایی در انسان یا در حیوان به زیرا معتقد بودند که صفات ؛دادند خویش قرار می

 در نتیجه براي خدایان خود تن انسان و سر حیوان یا برعکس تصور. در هر دوي آنها نمودار گرددباید  می
ناس ( .کنند خدایان بیشتر جلوه پیدا می ،انسان و حیوان استزیرا در این شکل و شمایل که ترکیبی از  ؛کردند می

1385 :51( 
شواهد بسیار در اساطیر  ،بسیار منفی است اساطیر ایران،در  هاي ضحاك»مار جفت« برخلاف اینکه نماد

. مار نماد تجدید حیات است. بسیار هم مقدس است ،نه تنها منفی نیست دد که این نمانده جهان نشان می
مار به این دلیل که در . هاي جادویی است ها مار منبع قدرت در نظر چینی. دهد جانوري است که تغییر شکل می

از مظاهر ارواح مردگان است و به همین دلیل به همه رازها و اسرار دانا است و منبع  ،کند زیر زمین زندگی می
جانوران به ویژه پرندگان  نزبا ،همچنین هر کس گوشت مار بخورد. آموزي است گویی و غیب حکمت و پیش

 )35: 1971 3سیرلوت( .یابی به قدرتی متعال تعبیر شده است را خواهد دانست که از آن دست
از  پیمایند و در هر یک دو مارند که زمین را می انسان، استرالیاي مرکزي، نیاکانِ 4»اورابونا«در قبیله 

در هند جفت مارها بخشنده باروري در . کنند را رها می» ارواح کودکان«یعنی  5ها،»اورلی -مایی« ،هایشان توقف
که گرد سر بسیاري از شاهان نشانه فرشته نگهبان است مار  تر از همه و مهم. شوند سطح جهان پنداشته می

نیرویی که حامی جهان است که با هر  ؛طبیعت استمار نیروي ) 172: 1389 الیاده(. شود النهرین دیده می بین
  )274: 1389 کمبل( .نماد اصل قمري بازگشت ابدي است ؛شود اندازي از نو زاده می پوست

چون آن  ؛ندکش خانگی را در بسیاري از روستاها نمی است که حتی در خود ایران هم مارِ توجه جالب
مار  ؛ چون معمولاً در آنجانامند می) بوم کیوانی(کدبانوي بام  در مازندران آن را. ندشمر را نگهبان خانه می

در فرهنگ ایران . توجه است جالبنگهبانی مار یا اژدها از گنج نیز باور . کند میلانه خانگی در میانه لایه بام 
پرچمی به نیز پارتها و سکاها  .گیرد که ضحاك را نکشد دون دستور مییدر شاهنامه نیز فر ،مار را نباید کشت

 اژدها ،مهراب کابلی که از فرزندان ضحاك است درفشِ ،در شاهنامه) 66: 1388 حصوري( .شکل اژدها داشتند
تر این بود که به پاس  ؛ و منطقیستا نیز اژدها ،تر از همه اینکه درفش رستمِ نگهبانِ ایران ست؛ جالبا

ختر فرزند رودابه، د ستمر ولی. د، نه اژدهابو هاي سیمرغ به خاندانِ رستم، نشان درفش وي سیمرغ می خدمت
با که خانواده مادري رستم  با توجه به توان احتمال داد می. استاز نژاد ضحاك  ست و مهرابامهراب کابلی 

بر جامعه زمان او حاکم است، نقش نیاي مادري » مادرسالاري«رستم که  ؛نسبی دارند پیوندضحاك ماردوش 
 )247: 1386 بهار( .توتم خانوادگی او گردد ،کشد و آن نقشخود را بر درفشش به تصویر 

                                                   
١. Cirlot                                           ٢. Urabunna 
٣. Mai-aurli 

 



بینیم که این دو  یک پیکر مهر را در میان دو ماهی می ،ها در ایران ها و نقش قالی نگاره در بسیاري از سنگ
. باید فرشتگان نگهبان او هم از آب باشند ،از آنجا که مهر در آب زاده شده .مهر را از آب بیرون آورند ،ماهی

شواهد . مطلوب دارد یدر آیین مهر مار نقش ،افزون بر این. اند اي ضحاك هم همین کارایی را داشتهماره احتمالاً
زیرا مار در  ؛تردید کرد ،شر باشد توان در اینکه مار واقعاً نماد می« :بسیاري از مار در آثار مهري پیدا شده است

 )1تصویر ( )126: 1382هینلز(» .خزد کنار مهر به عنوان ملازم او می

 
 )  132: 1382هینلز (نقش مار در آیین مهر  -1تصویر

بر  ؛دوش داردمار همانندي بسیار با ضحاك 6»اودین«یا » اودن«یعنی  ،اسکاندیناوي شاهان – یکی از خدا
 ،مارهاي ضحاك انسان است گونه که خورشِ همان .شاه دو مار و گاهی دو کلاغ  قرار دارند - شانه این خدا

گونه که ضحاك کاخ معروف  است به همان 7»والهال«اودن سازنده کاخ . شود براي اودن هم انسان قربانی می
دو گرگ هم اودن را نگهبانی  ،علاوه بر دو مار و دو کلاغ. کند سازد و فریدون آن را تصرف می خویش را می

 )2تصویر ( )81: 1388 حصوري( .کنند می

                                                   
۶. Odin/Oden                    ٢. Valhal 

 



 
نماد مردم » فریر«، نماد جنگ و در راست او »تور«در سمت چپ وي، . توان دید را می» اودن«هاي  در این نگاره، مارها و کلاغ -2تصویر 

 )63: 1388حصوري (. ایستاده است
دو مار از زیر زمین  ،را دارد »پرشوا«خداوند  مرگ قصد از بین بردنِ در اساطیر هند، هنگامی که خدايِ

را ) هایشان گردن( هایشان ماران در دو سوي وي قرار گرفتند و تاج« :کنند را حمایت می پرشواآیند و  بیرون می
از بزرگی ماران به هراس افتاد و ارابه خویش را برگرداند و ) خداي مرگ(بالاي سرش گستردند، پس آن دیو، 

 )220: 1389 کمبل( ».به منزلگاه خویش برگشتند ،ن خداوند تعظیم کردهآنگاه ماران در مقابل آ .از آنجا گریخت
پیکرهاي خویش را بلند  ،یک جفت مار در دو سوي صورت مراقبه کننده ،مجموعه یوگا یکی از مهرهايدر 

 )173 :همان(. کنند اداي احترام می ،اند و در دو سوي هر یک از دستان وي پرستندگانی که زانو زده اند کرده
 )3تصویر (

 
 )174: 1389کمبل .) (م.سال ق 2000دره سند حدود (دو مار نگهبان یوگا  -3تصویر 

در  )230:همان( .بسیاري وجود دارند که حامی و نگهبان زمین هستند ایزدانِ - مار ،هاي هندي در اسطوره
  )289 :همان( .بودهی از زمین سر برآورده است درخت خدايِ - مار براي حمایت از زن »بودهی«صحنه درخت 
زیانبار و  زیادي از موجودات به شکل اژدها و مار وجود دارند که به دو دسته النهرین شمارِ در هنر بین

بلکه ممکن  ،النهرین لزوماً اهریمنی و ناخوشایند نیستند این موجودات در اساطیر بین. شوند سودمند بخش می
النهرین بسیار  نگاري بین استفاده از مار در شمایل )120: 1385 بلک( .دـنپرستش و ستایش باش دهنده نشاناست 



ها در  از این نگاره بسیاري. بار مذهبی هستند یا نه ها داراي که این شمایل تتوان گف زیاد است و البته سخت می
 :همان( .کنند می مار را خدا معرفی ،مذهبیمتون  ،بابلی و نوآشوريدر هنر نو. خدا هستند مرتبه خدایی و یا وزیرِ

النهرین نقشی متداول بوده  در بین ،اي از طناب هستند اي که انگار تکه گونه نقش دو مار در هم تنیده به )276
 آن را به نگهبانش 9»لاگاش«حاکم  8»گودآ«هاي آن گلدانی است که  ترین نمونهیکی از زیبا .است

 )4تصویر ( :کند که خود مارهاي شاخداري همانند ضحاك بر دوش دارد، تقدیم می 10»زیده گیش نین«

 
 )277: 1385بلک،(. کند تقدیم می» زیده گیش نین«آن را به نگهبانش » گودآ«گلدانی که  -4شکل 
در  تمامی حیوان و بدون هرگونه شباهت انسانی بودند؛ پرستش آنها خدایان به ،النهرین خدایان قدیم بین -مار

 -یکی از این مار. ، و عمر آن بسیار طولانی بوده استرایج بوده استها  ترین زمان از کهن ،النهرین شهرهاي بین
خداي شهر دیر پرستیده  13»ایشترن«النهرین و ایلام به عنوان وزیر  در مرز بین 12»دیر«در شهر  11»نیرح«خدایان 

که  »زیده گیش نین« به وسیله خدایی به نام »لاگاش«شاهزاده ، »گودآ«اي  بر روي مهرهاي استوانه. شده است می
 .شود معرفی می 14»انکی«به حضور یک خداي والاتر به نام  است، داري بیرون آمده هایش مار شاخ از شانه

حاکم  ،گودآ. است» خداوندگار درخت پاك«عنی نام وي م. خداي جهان زیرین است زیده گیش نین )275:همان(
                                                   

٨. Gudea                                       ٢. Lagash 
٣. Ningishzideh                                ۴. Nirah 
۵. Der                                               ۶. Ishtaran 
 
 
 
١. Enki                                             ٢. Ningirsu 



تخاب نزیده را خداي نگهبان شخصی خویش ا گیش نین ،را ساخت 15»گیرسو نین« گاش که معبدسومري شهر لا
وي نگهبانیِ در بهشت را به . خداي گیاهان بهاري و شادابی بود 16»تموز«همراه و یار » زیده گیش نین« .کرد

ها را بهبود  بیماريکرد و  اش زندگان را محافظت می عهده داشت و نماد باروري بود؛ به وسیله طلسم جادویی
به روشنی کارکرد نگهبان و . آورد مرگی به ارمغان می پرستیدند، بی بخشید و براي کسانی که او را خالصانه می می

 .کند گودآ وي را به عنوان حامی و نگهبان خویش انتخاب می .محافظ بودن مار، در این اسطوره هویدا است

              )5تصویر ) (42-45: 2001اسکینر (
همانندي وي به ضحاك . شود معرفی می» انکی«به خدا » زیده گیش نین«به وسیله خداي نگهبانِ خویش، » لاگاش«، شاهزاده »گودآ« -5تصویر 

 )230: 1385بلک،. (شاهنامه بسیار جالب توجه است
خدایان خود را  ردم منطقهم، راند النهرین حکم می یکی از شهرهاي جنوبی بین ،گودآ بر لاگاشدر زمانی که «

این  معمولاً .اي داشت خداي ویژه ،هر یک از عناصر طبیعت و مفاهیم مجرد .کردند به شکل انسان مجسم می
شناخته  شناسی کاملاً دارند که در باستان ...و مطبق  لباس هاي ظاهري خاصی مانند کلاه شاخدار، خدایان ویژگی

 باشند و این به منزله قداست مارها دار می داراي کلاه شاخ قرار دارند، که بر دوش این خدا  مارهایی. شده است
 )33: 1369 مهاجرانی( ».ستا

این جانور به عنوان محافظ  .به شکل میخ داشت ،شاخی بر سر که میانه بود خاورِ سمیِ مارِ 17افعی شاخدار
هر ترین نقش ماردوش یک م قدیمی )278: 1385بلک ( .درآمد »زیده گیش نین«سحرآمیز آشکار شد و به شکل 

 پرادا( .دست آمده است هپایتخت ایلام باستان ب ،که از شوش است،سال قبل از میلاد  3200اي با قدمت  استوانه
1357: 83( 

 
 
 
 
 

                                                   
٣.  Tamuz 
 
١٧. cerastes 



 )83 :1357 پرادا( -6تصویر 
در  .که با هم سر جنگ دارند ،دنشو دیده میو ماري عقابی  در بالاي نقش ماردوش، )6تصویر ( در تصویر بالا

شبیه یک مار را در دست  چیزيزانو بر روي زمین نشسته و  دوبه حالت ، فردي تصویرسمت چپ  بالاییگوشه 
چرا  آورد؛ به یاد میالنهرینی را  کهن بین  یک اسطوره باز،اي ه پیچیدگی مار بر دور بال .راست خود گرفته است

ي عقاب از روز .زیستند در همسایگی هم می بازمار و  ساس این اسطوره،ا بر .که مار و باز دشمن یکدیگرند
با راهنمایی شَ است، انتقام    در اندیشه مار که .دبلع میمار را   و بچه کند می مار استفاده نبودخداي  18شم

هنگامی که عقاب براي خوردن لاشه به درون  .دوش میپنهان  در لاشه یک گاو نر بازبه  یورشبراي  ،خورشید
اینکه فره نکته قابل توجه  )63: 1389 ژیران( .دریگ می از او انتقامِ باز نِدر بد زهرمار با وارد کردن  ،رود میآن 

گردد و دومین  از او جدا می ،که همان باز است» وارغن«جمشید بنابر روایتی سه بار و هر بار به صورت مرغ 
 روایتبنا بر حتی . بدیا باز و مار نمود می رسد و بار دیگر دشمنیِ دوش میفریدون، دشمن ضحاك ماراو به  فره

میرد و این در تضاد با سایه خجسته باز در ایران  آن شخص می ،بر کسی سایه اندازد ،دارپر اگر مارِ ،بندهشن
لی در ایران باز النهرین، مار خجسته است؛ و بینطیر در اسا ،این درحالی است که در جدال مار با باز. است

: 1383 فر مهین( .کند را آشکار می تمدندشمنی این دو  )باز و مار(به شکلی نمادین و این خود . شود می فرخنده
56(  

یا اینکه  و ایران رسوخ نموده، النهرینی به ایلام اقوام بین مایه ماردوش پس از حمله نقش احتمالاً«
شاهان سومري و اکدي را پس از قهر و غلبه آنان بر میهنشان به صورت نمادین  هرذیلان  صفاتخصوصیات و 

 )130: 1375 مهرآفرین(» .یک شاه ستمگر قرار دارد داستانِ ،نقشی که در وراي آن .اند داده  نمایش
  آمده و متعلق به دست هباز شوش اي است که  مهري استوانه» مار جفت«یکی دیگر از تصویرهاي متناسب با 

است؛ حتی تختگاه این خدا مار  گرفتهرا  دو مار ،چپ دستدر  ییخدا. دوم قبل از میلاد است  اواسط هزاره
  )7تصویر ( )95: 1372 جوزي( .است

                            

                                                   
١٨. Shamash 



 )95: 1372 جوزي(اي متعلق به شوش  مهر استوانه -7تصویر                            

که  ستا خدادیگري از یک   نمونه ،به دست آمده ،کرمان شهداد باستانیِ اي که در محوطه  ق بلند نقرهسنجا
از مردم این منطقه آریایی نبودند و  ،یعنی هزاره سوم پیش از میلاد ،در این دوره. ددو مار در دستان او جاي دارن

 )8تصویر ) (143 :همان( .بودند بومیان پیشین

                       
 )145: همان(شهداد  یافته شده در ،سر سنجاقِ -8تصویر                  

ترسناك  این خدايِ .کند را معرفی می النهرین بین ینِزیر جهانِ خدايِ 19»رگالن«به نام  یدوشنقشی دیگر مار
  )9تصویر . (نشان داده شده استو مارهاي فراوان در اطراف بر شانه مار نیز با دو 

شود که  در دست راست وي تبري دیده می .دایشتار باش شاید ،که در سمت چپ صحنه بر روي صندلی نشسته زنی«
  به همین سبب این تبر داراي سري به شکل مار است که ویژه .ها و آشوریان است هاي نرگال نزد بابلی از مشخصه
بیرون آمده   دو پهلو و نیز از انتهاي هر لنگه شلوار نرگال ماري دو کتف، از دو سوي پیشانی، .باشد می  خود نرگال

ها  در وسط شاخ .شود دیده می زده،  بر سر وي تاجی است که در دو قسمت فوقانی آن دو شاخ کوچک بیرون .است
از کمربند نرگال رشته .) نشان درفش ضحاك هم کرکس بوده است( .هاي گشوده قرار گرفته است کرکسی با بال

داراي دمی   نیزاین سگ ؛ سگ سه سري وصل است  جیري بزرگ و متصل به هم بیرون زده است که به طوق گردنزن
رنگی از افعی و عقرب دیده   هاي ا نقاشیبتصاویر نقش برجسته  ،سنگی همچنین بر این لوحِ. به شکل مار است

نرگال دارند که وجودش در دنیاي  از صفات  عالم سفلی است و دلالت بر صفتی شود که هدف آنها توصیف می
 )232: 1376 سفر(» .ها است زیرزمین در مکان و محل مارها و عقرب

                                                   
١٩. Nergal 



                      
 )233:همان( نرگال ماردوش -9تصویر                                     

 هاي ایران النهرین، در نوشته ردپاي پیوند ضحاك با بین
صد اسب، هزار گاو و ده هزار  ،20»بوري«دهاك سه پوزه، در سرزمین  اژي«: آمده است» یشتآبان «در  اوستادر 

مرا ! اي تواناترین! اي نیک! سورآناهیتا اي اردوي: و از وي خواستار شد ...را پیشکش آورد] آناهیتا[ گوسفند او
 اوستا( ».آناهیتا او را کامیابی نبخشید سور اردوي. را از مردمان تهی کنم کامیابی ارزانی دار که من هفت کشور

 ؛آید که اژدهاك از سرزمین بابل است بر می اوستااز «: نویسد می یشت آبانداوود در توضیح پور )303: 1381
نامیدند و بعدها نام این طایفه بخصوص براي همه  همان سرزمینی که ایرانیان یک طایفه از اعراب را تازي می

باشد  حتما از ستمگران بابل مقصود می ،شاهنامه هم که ضحاك تازي نامیده شده است اعراب برگزیده شد و در
به این دلیل که حرف  ،است "بابل" همان "بوري". و مناسبتی با پادشاهان خونخوار و ستمگر بابل و آشور دارد

هاي هخامنشی  بهاین واژه در کتی .اند کرده تبدیل می "را"هاي ایرانی نبوده است آن را به  در زبان "ل"
 فقره» رام یشت«در  اوستایگري از علاوه بر این در جاي د )190: 1377 یشتها( ».بوري شد اوستاو در  "بابیروش"

 :فدیه آورد) فرشته هوا(در بالاي تخت زرین براي وایو  »کویرینت«دهاك در  آمده است که اژي 19
سخت راه بر تخت زرین بر بالش زرین، بر فرش زرین، در برابر برسمِ  ي"کویرینت"در  سه پوزه "دهاك اژي"«

مرا این کامیابی ارزانی دار که همه  !و از وي خواستار شد اي اندرواي زبردست... گسترده با دستان سرشار او را بستود
مرد و نیاز  و به ناجوان اندرواي زبردست این کامیابی را به ستایشگر، و به آرزومند. هفت کشور را ازمردمان تهی کنم

 )451: 1381 اوستا( ».ارزانی نداشت "زور"کننده 
 ،بوري وهی بین ایران و بابل نزدیک بهجایی است در بالاي ک شود، یخوانده م» کرند«کویرینت که هم اکنون 

 :نامه اسپروز خوانده شده استو در شاه »اسپروچ«همان است که در بندهشن  این کوه سرزمین ضحاك؛
 رفت کاووس لشکر فروز همی
     

 بزد گاه بر پیش کوه اسپروز
)252: 1،ج1378 فردوسی(  

                                                   
٢٠. Bavri 



از « :گوید اهریمن به زردشت می اوستادر جایی دیگر از ) 190: 1377 یشتها( .اند ها آن را زاگرس خوانده یونانی
از آن برخوردار  - فرمانرواي جهان –دین نیک مزداپرستان روي برتاب تا از آن کامروایی که آن کشنده مردمان 

 )862: 1381 اوستا( ».مند شوي بود، بهره
 .ی پیشکش این همه چیز را به آناهیتا داشته استیکه توانا ،فردي توانمند و پادشاه بوده هاك تردید اژدي بی

توانایی  ،که از ثروت و قدرت فراوان برخوردار بودند فریدون،و  گشتاسپ پادشاهانی همانند تنهاچنانکه 
دهاك داراي  اژي علاوه بر این، .هزار گاو و ده هزار گوسفند را به درگاه ایزد آناهیتا داشتند پیشکش صد اسب،

و  انسانی و شخصیت پادشاهی  ها حکایت از چهره تمام این نشانه. در بابل بود 21» دوشت کولینگ«قصري به نام 
االله صفا براین باور است  ذبیح. که یکی از پادشاهان ممالک غربی ایران بوده است دارندوي  بودنالنهرینی  بین
 :که

دانیم، پیش از تشکیل دولت ماد و هخامنشیان،  الظاهر از آشور یا کلده بر ایران تاخته است و چنانکه می اژدهاك علی«
سفاکی، شهرتی داشتند، شده بود و از  ایران چندین بار دچار مهاجمه لشکرکشانِ کلدانی و آشوري که در خونریزي و

کوش «هایی از قبیل داستان ضحاك و  ها خاطراتی در ذهن ایرانیان باقی مانده و داستان این مهاجمات و خونریزي
 )456: 1379صفا . (پدید آمده است» دندان پیل

 
 

  :نویسد می باره ایندهخدا در 
 ،رینت شهر کوى ،اوستامرکز حکومت ضحاك بنابر نقل . در کشور بورى شوکت و قدرت و مکنتى داشت دهاك اژى«

 ،بر بعض روایات اسلامى چنانکه خواهیم دید بنا. فعلى تطبیق کرد "کرند"توان بر نام  نزدیک بابل بود و این نام را مى
بنا  اك در بابل قصرى بنام کولینگ دوشتده ،آنچه در بندهش آمده است کرد و بنابر ضحاك در بابل حکومت مى

  )ذیل ضحاك: 1389 دهخدا(» .. ..کرده بود
خانه افراسیاب و  دربارهدر بندهشن . دهد بابل نسبت میبه بندهشن منبعی است که آشکارا ضحاك را 

 : ضحاك آمده است
شب چون روز روشن  )در( خانه به روشنی، .است  ی ساخته شدهیدرباره خانه افراسیاب گوید که زیر زمین به جادو«

ماه  خورشید و گاه ِ گاه )بر سقف آن(. یکی شیر و یکی ماست زده یکی می، یکی آب، تازد، می  چهار رود در آن .بود
خانه . ودب گوهرها )از( جم به البرز  خانه .خانه بود )بالاي( بالا، یکهزار مرد میانه )به بالاي( .به روشنی درآراسته است

 )138: 1380دادگی . (ابل کرنگ مانند بودضحاك به ب

                                                   
٢١. Kuling Dushit 



 :گوید میدر جاي دیگر  )195 :همان( .کرنگ به معناي میدان اسب دوانی و میدان گرد آمدن سپاه است و کرند
یکی آنکه جم کرد به البرز، و یکی آنکه فریدون کرد به پتشخوارگر، به ور چهارگوش، دنباوند، یکی آنکه «

 )137 :همان( ». ...آنکه ضحاك کرد به بابل که آن را کرینددوشید خوانند کاووس کرد به البرز، و یکی
 :دهد می ضحاك را در سرزمین بابل شکست ،)فریدون(داند و نمرود  دینوري ضحاك را آباد کننده بابل می

تمام خویشاوندان ضحاك را در سرزمین بابل فرو گرفت و کُشت و بر کشور و پادشاهی ضحاك پیروز ] نمرود[
د و چون این خبر به ضحاك رسید، به سوي نمرود آمد، نمرود بر او پیروز شد و با گرز آهنی ضربتی بر فرق ش

ضحاك زد و او را زخمی ساخت و سپس او را استوارتر ببست و در غاري در دماوند افکند و غار را مسدود 
که ایرانیان وي را فریدون و نمرود همان کسی است . ساخت و پادشاهی براي نمرود استوار و پایدار شد

 )46: 1371 دینوري( ».خوانند می
شنیدم که ضحاك همان «: خواند می بابلی داند و او را همان نمرود می ضحاك را طبري برخلاف دینوري

 ) 39: 1351 طبري(» . ...الرحمن در عهد او به دنیا آمده نمرود بابلی بوده و ابراهیم خلیل
شاید ) ذیل بابل: 1376 تبریزي( .گفتند از جمله برهان قاطع مشرق را بابل می ،منابعنکته قابل توجه اینکه برخی 

از کنار پادشاهی جمشید، از حد مشرق، مردي برخاست نام «: است به همین دلیل است که در تاریخ بلعمی آمده
 )132: 1383 بلعمی( ».او را بیور اسپ

 وي ابن بلخی درباره. بابلی واگذار کرد »تینکلوسِ«سازد به شخصی به نام  را که می هایی کاخضحاك یکی از 
 ».او جادو بود و به بابل پرورش یافته بود و جادویی آموخته بود«: گوید می

را  "بیت المقدس"بابل به معنی باب االله یا دروازه خدا است و شاید به همین دلیل است که فردوسی «
 )47: 1382فر  مهین( ».پایتخت ضحاك کرده است

 .شماري آشور و ماد شهرت دارد داند که در گاه اي می اسطوره – اي تاریخی ضحاك را چهره کویاجی
هاي  گیرد، که هاله هولناکی از اسطوره عظمت تیره و مصبیت بار شخصیت دهاك از این واقعیت سرچشمه می«

 )222: 1388 کویاجی( ».را در میان گرفته است شگفت و رازآمیز چهره او
 همچنین«: نویسد داند و می باختري می» گرگن«بابلی و  »تیامت«و  اوستا كاده اي از اژي وي ضحاك را آمیزه

هاي  اسطوره اوستادر  .اند در ساختار هستی او به هم پیوسته هاي خاور و باختر توان گفت تاریخ و اسطوره می
اند  تهتوانستند آنها را به یک شخص تاریخی که از او نفرت داش میاژدها آمده که ایرانیان به آسانی  زیادي درباره

 ،اهریمن اوستاگونه که در  همان )224 :1388کویاجی (» .، نسبت دهنددهاك داشته است و نامی همانند اژي
ضحاك را براي پردخته کردن جهان از  ،ابلیس ،در شاهنامه هم ،کند هاك را براي آسیب جهان تربیت مید اژي

 :همان( .گیرد می برد مقاصد خود به کار ها را براي پیشهاي بابلی تیامت هیولا اسطوره دهد و در مردم پرورش می



روزگاري سپري شد تا خدایان توانستند نیرویی براي مقابله با تیامت بیابند و آن  ،بابلی در این حماسه )226
 )227 :همان( .شود ساطیر ایران تبدیل به فریدون میبود که در ا »مردوك«

النهرینی  بین ،و با دقت با اسطوره تیامت و مردوك اسطوره فریدون و ضحاك را کاملاً همچنینکویاجی 
، سایه )ایران(هايِ قومِ ماد  هاي تیره ها بر پنداشت بینی بابلی توان چنین انگاشت که جهان می«: تطبیق کرده است

انگاريِ  بینی بر بنیاد دوگانه زیرا این جهان ؛و به حماسه بزرگ آنان، درباره آفرینش راه یافته باشد افکنده است
 )226 :همان( ».قرار داشته است -هاي ایرانی است ناپذیر همه اندیشه که جزء جدایی -آفرینش 

آوردن هنر و  الفهرستف و مؤل )199: 1389 سن کریستن( .داند قاضی بیضاوي بناي بابل را به دست ضحاك می
همان خط میخی است که از اختراعات سرزمین  احتمالاً که )270:همان( دهد نویسندگی را به ضحاك نسبت می

همین مردم  که دیوان به ایرانیان خط و زبان آموختند، گوید آیا آنچه فردوسی می. النهرین بوده است بین
 اند؟ النهرین نبوده بین

 بیاموختندنبشتن به خسرو 
 نبشتن یکی نه که نزدیک سی
 چه سغدي، چه چینی و چه پهلوي

         

برافروختند دلش را به دانش  
 چه رومی چه تازي و چه پارسی

بشنوي اي کان همی هر گونه ز  
  ) 26: 1ج ،1378فردوسی( 

النهرین در  اي به نام بین با تمدن گسترده ،باید به یاد داشت که پیش از آنکه ایرانیان داراي پادشاهی بزرگی شوند
از زبان بابلی به فرس  ،که به معنی نوشته و خط است »دبیري«حتی واژه  ،که خط را اختراع کردند ارتباط بودند

 )102: 1380 پورداوود( .هخامنشی وارد شده است و به ما رسیده است
 

 نتیجه
اند، در داد و ستد فرهنگی زیادي که بین آنها بوده  هم قرار گرفتهالنهرین در کنار  با توجه به اینکه ایران و بین

در . اند اند، و تأثیر بسیار روي هم گذاشته بهره نبوده هاي این دو سرزمین نیز از این داد و ستد بی است، اسطوره
و سرزمین، اي د هاي اسطوره ها و موتیف النهرین، میان شخصیت ها و نمادهايِ اساطیريِ ایران و بین نشانه

نژاد و شکل  ها است، که ضحاك ماردوش، در اساطیر ایران، یکی از همین شخصیت. هایی وجود دارد شباهت
اژي بوده است  براي ایرانیان دهنده ،خویش پادشاه بابلی با ستم. النهرینی دارد وشمایلی، کاملاً، غیر ایرانی، و بین

این شخص براي . رت ضحاك برگشته استیان به صوو در زبان سامبوده دهاك  ي، اژر آنکه صورت دیگ
ایرانیان بسیار نامطلوب و گُجسته و بر عکس براي مردم سرزمین خود بسیار خجسته بوده و تا مرتبه خدایی بالا 

» خدایان-شاه«و » خدایان«هاي سپند  را که از ویژگی» ماردوشی«وي مشخصه بسیار ارزشمند . رفته است
شود؛ چرا که آیینِ  ماردوشیِ وي در ایران اژدهاوش و منفور شمرده می. آورد ست میالنهرین است، به د بین



گونه که اسکندر و چنگیز براي مردم ایران نماد گجستگی و  سپند دشمن براي ایرانیان اهریمنی است و همان
 .خواري هستند، در دید مردم سرزمینشان تا مرز خدایی هم پیش رفتند ستمگري و خون
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 .فرهنگیو علمی 
 .دانشگاه تهرانانتشارات  :تهران. نامه لغت. 1389. دهخدا، علی اکبر

 .نی: تهران. ترجمه محمود مهدوي دامغانی. اخبارالطوال. 1371. بن داوود دینوري، ابوحنیفه احمد
 .توس: تهران. اژدها در اساطیر ایران.  1379. رستگار فسایی، منصور

 .آشیانه کتاب: تهران. تاریخ تمدن ایران باستان. 1380.زنجانی، محمود



. پور ترجمه ابولقاسم اسماعیل. اساطیر آشور و بابل. 1389. لویی ژوزف دلاپورت لاکویه، .گ ژیران، فیلیکس،
 .فکر روز: تهران

: تهران. ترجمه نادر کریمیان سردشتی. شهر خورشید) حضرا(هترا . 1376 .سفر، فؤاد و محمد علی، مصطفی
 . سازمان میراث فرهنگی کشور

 .امیر کبیر: تهران. حماسه سرایی در ایران. 1379. صفا، ذبیح االله
 .بنیاد فرهنگ ایران: تهران. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تاریخ طبري. 1351. طبري، جعفر بن محمد بن جریر

 .سوره مهر :تهران. چاپ مسکو سبر اسا. شاهنامه. 1378 .فردوسی، ابوالقاسم
 .نگاه: تهران .تصحیح امیر صانعی. دیوان اشعار .1380 .قاآنی شیرازي

. ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی. هاي نخستین انسان و نخستین شهریار نمونه. 1389. آرتور سن، کریستن
 .چشمه: تهران

 .جوانه رشد: تهران. اصغر بهرامی ترجمه علی. اساطیر مشرق زمین.  389. فزکمبل، جو
 .آگه: تهران. خواه گزارش جلیل دوست. بنیادهاي اسطوره و حماسه ایران. 1388. رجیوکویاجی، جهانگیر کو

 . آگه: تهران. اي شاهنامه درآمدي برساختار اسطوره. 1389. مختاریان، بهار
 .اطلاعات: تهران. گزند باد. 1369. االلهءمهاجرانی، عطا

 .روزگار: تهران. شاهنامه به نثر. 1379. ، میترامهرآبادي
نامه  پایان. اي ایلام هاي تمدنی نقوش حیوانی بر روي مهرهاي استوانه بررسی نشانه. 1375. مهرآفرین، رضا
 .مدرستربیت دانشگاه  :تهران. شناسی باستان. کارشناسی ارشد

 . قصه :تهران. حماسه فریدون و ضحاك. 1382 .ارهتس فر، مهین
 .توس: تهران. ترجمه احمد تفضلی. 1380 .خرد مینوي

 .فرهنگیو علمی : تهران. ترجمه علی اصغر حکمت. تاریخ جامع ادیان. 1385 .ناس، جان بایر
 .سروش: تهران. هاي اساطیري در شاهنامه فردوسی نهادینه. 1387 .مهوش واحددوست،

 .چشمه: تهران. آموزگار و احمد تفضلی ترجمه ژاله. شناخت اساطیر ایران. 1382. هینلز، جان راسل
 .معاصر فرهنگ: تهران. ها در ادبیات فارسی واره فرهنگ اساطیر و داستان. 1386. یاحقی، محمدجعفر

 .اساطیر: تهران. پورداوودابراهیم گزارش .  1377. یشتها
 .جامی: تهران. ترجمه محمود سلطانیه. هایش انسان و سمبل. 1383 .کارل گوستاو یونگ،
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